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 چكيده

اي اجرايگانگيج اصلي از نتايكي و مفاد آن نمي تعهد  از موضـوع تعهـد مجبـوريرش بخـشيتوان به پـذين است كه طلبكار را
زيغي از موضوع تعهد را در زمانيا بخشيا تمامي، كرد غيا بخشيرا پرداخت موضوعير از موعد مقرر پرداخت؛ ر موعـديـ از آن در

م زيمقرر از ارزش آن و به ا.ان طلبكار استيكاهد و عدالت گاه سبب ناد،ن همهيبا مـيانصاف و دادرسيده گرفتن اصـل شـود
م  نيمهلت، تعهدي اجرايدارد كه برايرا بر آن و حـرج اي به متعهد بدهد تا متعهد به عـسر  ـفتـد كـه م.ق277ن مهـم در مـاده ي

ايمنعكس شده است؛ ول ماي گستره آن در حقوق و رو ران مبهم ا. بدان نشان نداده استي رغبتييه قضاينده  ـاكنـون پرسـش ن ي
آ آ تـري دارد مهلت عادله يا اجل قضايي مبتني بر اعساراست يا مبناي گـستردها نهادياست كه مهلـت امكـان دادنايـو بـالاخره

چنييك حكم استثنايايك قاعده استيعادله  مي؟ عد كه هرچند دو نهادينماين و مهلت هيـرو، گر متفاوتنـديكـديادله بـا اعسار
ايمييقضا . ننهاده استين دو نهاد تفاوتيان

:دييواژگان كل

مديوضع، انصاف، مهلت عادله و احوال،ونيت .اوضاع
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 مقدمه

آني اجرايگانگياصل و مفاد  به عهد است كه مطـابقياز جمله اصول حاكم در وفا، تعهد

با، آن بر،ه استد آنچه را برعهده گرفتيمتعهد سو،نيبنابرا. گردديانجام دهد تا ذمه اش ،يياز

دريطلبكار را نم ديتوان به جايافت مال و از سـويگر به ، گـريدي موضوع تعهد مجبـور كـرد

جاينم .ردي از آن را بپذيبخش، افت تمام موضوع تعهديدريتوان او را واداشت كه به

جايرش بخشيعلت آن است كه اجبار طلبكار به پذ آنياز موضوع تعهد به ز، تمام  ـبه ان ي

و تحم  زيطلبكار است زيل و پرداخت بخـشيرا تجزيان به طلبكار نارواست؛ ازيه موضوع تعهد

ميغيموضوع در زمان و رشـدير از موعد مقرر از ارزش آن و با توجه به نوسـانات بـازار كاهد

ويطلب، نرخ تورم  درير افتد با طلبيه تمام آن به تأخيا زمان تأدي كه به اقساط پرداخته شود  كـه

ميموعد مقرر با ا. متفاوت دارديشده ارزشيد پرداخت نمياز توان طلبكـار را بـهين روست كه

ويرش بخشيپذ .ت دهدير تمام طلب رضايا او را مجبور كرد كه به تأخي از طلب واداشت

ا م.ق 277 مادهن همهيبا نم«:دارديم مقرر ي متعهدله را مجبور به قبول قـسمت توانديمتعهد

ولياز موضوع تعهد نما ميد؛ مديتواند نظر به وضعي حاكم  ـون مهلت عادلهيت ا قـرار اقـساط ي

با.»بدهد دياكنون و محدود،ن حكميايد مبنايد و گستره آن تا كجاست  موجـوديهاتيدامنه

ا ديبر سر اعمال ايآ، گر سخنين حكم كدام است؟ به و در همه تعهدات قابلن حكم همويا اره

ه  و آيچ مانعياعمال است و در واقع كيـايك قاعده استياي بر سر راه اعمال آن نخواهد بود

؟ييحكم استثنا

و مبانيمفاه يم

:ف مهلت عادلهيتعر

ا خوانـده شـده»ييا موعد قضايمهلت«و گاه»يياجل قضا«ران گاهيمهلت عادله در حقوق

و در نوشته)179ص،1ج، 1358،ي لنگروديجعفر(است  يهـا معاصر با نامي عربي حقوقيها؛
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م« م» الاجل المتفضل«و» مهله الوفاء«،»ييالاجل القضا«،1»سرهينظره و در متـونيمطرح گردد

و عقـود 106مـاده( به كار رفتـه اسـت» الاجل الممنوح« هم اصطلاحيقانون  قـانون موجبـات

ما(يياجل قضا ). لبنان و ترجمـه مـادهيانهيشيپ.)م.ق 277ده موضوع قـانون 1244 در فقه ندارد

. فرانسه استيمدن

مدي به منظور رعاي است كه قاضيموعد،ا مهلت عادلهييياجل قضا ون بـا حـسنيت حال

و كاستن از فشار مالين و مستحق رأفت وي تراضـيت بنـايـا بـه منظـور رعايويت و اوضـاع

م بدياحوال به او و ايمد،بيترتنيدهد و تعقيون در ويـن مهلت از اجبار طلبكار ب اقـدامات

و بركنـار خواهـد بـوديياعمال اجرا  ـكاتوز( مـصون از،نيبنـابرا ). 142ص، 1379،اني هـدف

مدين مهلتيچنياعطا مديرعا،وني به و تخفيت حال ،3ج، 1985،يالـسنهور(ف به اوستيون

).95ص

 مشابهيوقحقيسه مهلت عادله با نهادهايمقا

ازي است كه قانونگـذار بـه بخـشيمهلت،يمهلت قانون:يسه مهلت عادله با اجل قانونيمقا

م)ت خاص آنانيبا توجه به وضع(ا متعهدانيبدهكاران تيوضـع، تعهـديكند تـا اجـراياعطا

ك منطقـهيا كشاورزانيل زدگانيسيد بازپرداخت بدهيد نكند؛ مانند تمدي آنان را تشديبحران

چنيب ممكن است در نخستين ترتيبد.ها به بانك د كـه مهلـت عادلـه بـا مهلـتين بنماين نگاه

دوي تفاوتيقانون و منبع هر و خاستگاه چن، ندارد و اگر قانون ي به قاضـيان اجازهيقانون است

نميقاض، ندهد  بـهييو قضايم مهلت به قانونيپس تقس. تواند از آن استفاده كندي در مقام اجرا

).213ـ214صص، 1376،ين آباديحس( نادرست استيلحاظ حقوق

ا م،نيبا وجود چنيبه نظر و آثار مهميمين تقسيرسد كه پـي درست است زي در رايـ دارد؛

و تـصميناش،يمهلت قانون،يياز سو اي از حكـم قـانون و از ن رو جنبـهيـم قانونگـذار اسـت

بايياستثنا ي كـه مهلـت عادلـه حكمـيدر حـال،ح شوديتصرد در قانون بدانيو موقت دارد كه

م و تعهدات را در بر و عدم شمول آن نسبت به دسته خاصيگياست كه همه افراد  از افـراديرد

نيو تعهدات به تصر ).234ص،2ج، 1998،م سعديابراه(از دارديح قانونگذار

و مطـابق وضـعيو شخصي چهره فرديمهلت عادله دارا،گريدياز سو ،وني مـدتي است

محمصاني،(»و ان كان ذوعسره فنظره الي ميسره«: سوره بقره است280برگرفته از آيه» نظره ميسره« اصطلاح.1

ص 1983 ،472.(
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ن و و احوال مرتبط با تعهد ميازهاياوضاع  چهـرهيحال آن كـه اجـل قـانون، شودي طلبكار داده

و ممكن است براينوع معي تمام بدهكاراني دارد و( از آنـانينـيا گـروه ماننـد جنـگ زدگـان

وي) پناهندگان د گـردا پرداخـت اجـاره بهـا مقـرريه مسكنيمانند تخل، از تعهداتياژهيا سنخ

).152ـ153صص، 1379،انيكاتوز(

و هم به لحاظ آثار كه در ادامه خواهد آمد،نيبنابرا با مهلـت، مهلت عادله هم به لحاظ منبع

ويقانون اي متفاوت است  اسـت كـهيده گـرفتن آثـاريـ نادين دو نهاد به معنـايكسان انگاشتن

.)306ص، 1994، السعودابو(ك بر شمرده استيهريار براقانونگذ

و مهلت عادله با وجود تفاوت: سه مهلت عادله با اعساريمقا  كه بـا هـمييها دو نهاد اعسار

با، دارند رو گر اشتباه شدهيكديدر عمل و در كم،ييه قضاياند تر به چـشم استناد به مهلت عادله

و در موارديم ميط به نوعي هم درخواست تقسيخورد و نسبت اي اعسار دانسته  ـان ن دو نهـاد ي

و خصوص مطلق« ،ني متـو5 شعبه 13/4/1334ـ 653حكم شماره(پنداشته شده است» عموم

ا) 407ـ 408صص، 1381 پ،نيبا وجود بايش گفته را نبايدو نهاد  كـسان دانـستيگريكـديد

زيا اثبات اعسار را مقدمه اعطاي) 472ص، 1983،يمحمصان( :راي مهلت عادله دانست؛

ا.ق 652و 277در مواد: نخست دادن، 1313 قانون اعسار مـصوب37ران بر خلاف مادهيم

ا، مهلت و تكيموقوف به ثبوت اعسار نشده است انـده نكـردهيـن مواد هرگز بـر اعـسار متعهـد

 ). 180ص،1ج، 1354،ي لنگروديجعفر(

ين نامـه اجـرا اسـناد رسـمييآ15تا13به موجب مواد«: صاحب نظرانيبه باور برخ: دوم

م عـرض حـال اعـساري از تـسليق دفتر دادگاه را كه حـاكي اگر متعهد تصد 28/9/1323 مصوب

و اگـر اعـسار چنـي توقيتوان تقاضايم، است نشان ندهد  ثابـت نـشدهين شخـصيف او را داد

آ33به موجب ماده، باشد مـين او را تقـسيـد،ر ثبـتين نامـه مـد يـي همان يجعفـر(» كنـديط

دي تقس).81ـ82صص، 1352،يلنگرود  آمدهين نامه اجرا اسناد رسمييآ33 كه در مادهينيط

مدي ميك مهلت عادله است كه به و عـدم اعـسار بـدهكار ارتبـاطيون داده و بـه اعـسار يشود

.ندارد

مي صادر از مراجع ثبتي به آراينگاه مي نشان ايان مراجع ثبتـيدهد كه در ن موضـوعيـ در

ا. وجود ندارديه روشنيوحدت رو ط موضوع مادهي تقسي ثبت در مواردي عالين همه شورايبا

،5ج، 1358،ي لنگـروديجعفـر( را مهلت عادلـه دانـسته اسـتين نامه اجرا اسناد رسمييآ 33

).436ـ 437 صص
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مدييرا به مهلت اعطا» عادله«م صفت.ق 277قانونگذار در ماده: سوم اي به و  ـون افزوده ن ي

د. دارد آن است كه با اعسار تفاوتيايگو لهيون وسـيدادن مهلت عادلـه بـه مـد«: گر سخنيبه

و نزد  ـسازگار كردن حكم عدالت با انـصاف و اخـلاق اسـت ي  ـكاتوز(»ك سـاختن حقـوق ،اني

).145ص، 1379

م مورد توجـه قانونگـذار.ق 277م مادهيم فرانسه كه در تنظ.ق 1244ه مادهيمتن اول: چهارم

مد، بوده ايبه اعسار و گو ون اشاره نكرده و اجـل قـضايمييست  تفـاوت گذاشـتهييان اعـسار

.است

آ: پنجم مي مدنين دادرسييبه لحاظ اي هم ن دو نهاد تفاوت است؛ چه دادخواست اعساريان

مـيو در هنگام دادرسياز محكوم به را به همراه دادخواست اصل تـوانيو پس از صدور حكم

پ،ي اصلي به همراه دعوا درخواست مهلت عادله معمولايول، به دادگاه داد  و ش از صـدوريقبل

م ويحكم به دادگاه داده و البته درباره ارائه درخواست مهلت عادله پـس از صـدور حكـم شود

،4ج، 1380،و همـو 148ص، 1379،انيكاتوز( ندارديحكم،ييه قضايرو، حكميضمن اجرا 

ني اجـرايقاضـ 1992هيـ ژوئ31 كه در فرانسه به موجب فرمـاني؛ در حال)56ص زيـ احكـام

مديم نيون مهلتيتواند به و در مصر اي بدهد ،يالـسنهور( وجـود داردييدهايـن بـاره ترديز در

 ). 784ص، 1985
بسي عربين كشورهاين كه در قوانيايانينكته پا بويني از قوانياري كه در يژه قانون مـدنيو

پياز قوان مد، مهلت عادلهيط اعطاي از شرايكي، اند كردهيروين فرانسه ويمعسر نبودن ون است

ا،نيبنابرا. مهلت عادله استي از موانع اعطايكياعسار  ميدر ويان دعواين كشورها هم  اعسار

و تنهـا در نوشـته نوي برخـيهـا درخواست مهلت عادلـه تفـاوت وجـود دارد سندگان كـهيـ از

سي مدرن را با احكام اسلامي حقوقياند نهادها خواسته  انگاشتهيكين دو نهاديا، ازند هماهنگ

).472ص، 1983،يمحمصان(شده است

و فلسفه وجود ،ني مهلت عادله با اعسار هم متفاوت است كه گفته خواهد شد؛ بنـابرايمبنا

بايپيها با توجه به تفاوت ميش گفته و اعسار فرق گذاشتيد با وجـود. ان دو نهاد مهلت عادله

ايمييه قضايرو،نيا ديان كمن مو نهاد هميتر تفاوت و ن موضـوع سـبب شـده اسـت تـاينهد

).180ص، 1379،انيكاتوز(» در بوته اجمال افتد277 حكم مادهياجرا«

ا ميچن،نيافزون بر و آرايدر نظام،دينماين منبـع دسـت، هان پس از قـانونيفقي كه منابع

م  بايآياول به شمار و راه حل هر مسأله رود هماهنگ با قانيد و شرع باشد از  چـهييه قضايون



 �151 مطالعه تطبيقي مهلت عادله

رو! توان داشتيميانتظار اييه قضايتلاش ن است كه حكم هرمسأله را با شـرع هماهنـگي بر

و پس از ناام ويبه سراغ منابع معتبر فقه، افتن قانونيازيديسازد د را بـايجديا نهادهاي برود

ا اس شرع بسنجد؛يمق مياز و اعسين روست كه ند تا بخواهد آثاريبينميار تفاوت ان مهلت عادله

.آن را برشمارد

و اسباب توج ه كننده مهلت عادلهيمبنا

 مهلت عادلهيمبنا

روشيپ و اعـسار كـميان دو نهاد حقوقيمييه قضايتر گذشت كه تـر تفـاوت مهلت عادلـه

ا  و ري مذهبين نوع نگرش در باورهايگذارده است بري دادرسان آنند كـه شه دارد؛ چه آنان غالبا

مدياعسار مقدمه اعطا  و مهلت عادله را به اسـتناد نـص قـرآني مهلت به ) 280، بقـره(ون است

مديتنها با بديد به بدين ترتيون معسر داد؛ ايهيب دري است كه از  مهلـتيفلسفه وجود،چهين

و حرجيريعادله جلوگ نتي از عسر و در اي است كه در شرع ممنوع دانسته شده  ـجه به بـاور ن ي

و حـرج اسـتيق اجرايم از مصاد.ق 277ماده، دسته و) 133ص، 1383،يعابـد( قاعده عسر

و مـستأجر مـصوب9از جمله ماده،ن وجود دارنديموارد مشابه در قوان 13 قانون روابط مـوجر

م 1362بهشتيارد ه ملك مورد اجاره را به لحاظ كمبوديتخل، كه دادگاهيدر موارد«داردي مقرر

و حـرج مـوجر نباشـد مسكن موجب و معارض با عسر و حرج مستأجر بداند توانـديمـ، عسر

.» مستأجر قرار بدهدي برايمهلت

ا م.ق 277 مادهي از صاحب نظران مبنايبرخ،نيبا وجود و مهلتيم را قاعدة انصاف دانند

ملايعادله را وس  و سازگار كردن آن با نـدايم كردن قواعد منطقيلة و انـي حقوق صاف عـدالت

ا ). 142ص، 1379،انيكاتوز(كننديميتلق يق اجرايم از مصاد.ق277اگر ماده،ن دستهيبه باور

و حرج باشد تنها ناظر به وضع مد ميقاعده عسر و يدر حال، او خواهد بودي فعلييزان دارايون

ب.ق 277كه ماده عي وفاييپس اگر بدهكار توانا. را مورد نظر دارديترشيم گسترة در به هد را

ديول، زمان حاضر داشته باشد  نياو را دچار عسرت،ني پرداخت ويـاي سازد كه منصفانه به نظر د

بـا توسـل بـه، وارد كند كه در نظر دادرس خلاف انصاف باشـديا بر او صدمهيا از نظر روحي

و دادخواست اعسار نم  و حرج  كـه اطـلاقيدر حال، توان به كمك بدهكار شتافتيقاعدة عسر
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ا.ق277مادة ميم همة 1).680ـ 681صص،2ج، 1380،انيكاتوز(رديگين موارد را در بر

د، اصل عدالت آيرينيدر نصوص و ا90هيشه دارد مين قاعده تاكي سوره نحل بر ويد كنـد

ميچن اينماين بنيد كه وليادين اصل از جمله قواعد فقي برخين مغفول در فقه است؛ وي از هـان

ش صاحب نظر  و اهل سنت بدان اشـاره كـرده انـديان و فوائـديشـه. عه د اول در كتـاب قواعـد

و بالعرض واجب النفقه شـوند؛ بـهيا افرادييسد كه اگر فردينويم  اصالتا واجب النفقه نباشند

و منفق به اندازهيعنوان نمونه بر اثر قحط سال  غذا داشته باشد كه اگر بـهيا واجب النفقه شوند

دويكي بيآن فرد، مضطر بدهد از و اگر ، هـر دو نفـر،م كنـدين هر دو تقسيك روز زنده بماند

آ، نصف روز زنده خواهند ماند و الاحسانيان االله«:هيمطابق عموم با)90، نحل(»امر بالعدل ديـ؛

بايدر موارد.م كندين هر دو نفر تقسيب شهيد تقسي كه غذا د معتقد است كه مطابق اصليم شود

ني تقسياد غذا به گونهيباعدالت ،2ج، 1372،د اوليشـه(از فرد را بـر طـرف سـازديم شود كه

).573ـ 574 صص

حيز از جمله كسانينينيامام خم  ربـا حكـميل شرعي است كه مطابق اصل عدالت در باب

ا. داده است آ، شانيبه باور و  ـربا ستاندن ظلم است ان تبـتم فلكـم رؤوس«: سـوره بقـره 279ه ي

لا تظلمون اموا و م،»لكم لاتظلمون حكت جعـل، پس ظلم بودن. دانديحكمت حرمت ربا را ظلم

و با تبديحكم تحر  حيآن گونه كه روا،ل عنوانيم است ن فـزونيـا، اند له مقرر داشتهيات مجوز

و حرام استيستاندن از ظلم بودن خارج نم خم( گردد )415ـ 406صص،2ج،تايب،ينيامام

 ـبر آن است كه روا،ه خود پا را فراتر نهادهيدر دفاع از نظر اماميو حت  ـي بايت پ ديـش گفتـه را

و معتقد استيتوج نميبع«:ه كرد پيدانم كه روايد دسيات  دشمنان باشـد كـهيهاسهيش گفته از

ن 354ص،5ج، همان(»ن نام امامان جعل شده باشند مشوه كرديبرا  صـص، 1380،ايـو قربـان

).173ـ 186

شريبرخ ن عت بحث كردهي از صاحبنظران اهل سنت كه درباره مقاصد يز هدف از اجـراياند

م و بر آنند كه اگـر فـردياحكام در جامعه را تحقق عدالت  از ممنوعـاتيكـي مرتكـبيدانند

ميشرع و در شرع معيزان مسؤولي گردد  ـافزون بر آن نبا،ن باشديت آن م ي تيزان مـسؤوليـد بـر

ا.1 جراي عدالت دانسته است كه به اين صاحبنظر در جاي ديگري از همين كتاب، اعطاي مهلت را به خاطر

،"فلسفه حقوق"،)1380(كاتوزيان، ناصر(» مهلت عادله يا قرار اقساط بدهد«دهد تا به مديون حاكم اجازه مي
صص1ج ).629ـ 630، تهران، شركت سهامي انتشار،
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عن. مرتكب افزود چ، وان نمونه به تيش از آنچه در شرع به عنـوان مـسؤوليبيزيغاصب ضامن

نمينم،ش مقرر شده استيبرا و مؤاخذه زيباشد چنيشود؛ چيرا  خـلاف اصـل عـدالتيزيـن

 ). 243ـ 276صص، 1381،يو صابر115ص،4ج، 1420،يشاطب(است

يدهايون متعدد با سر رسـيد، اگر بدهكار، مهلت عادله اصل عدالت باشدين كه مبنايبنابرا

و موعديمتفاوت ديكي داشته باشد آني از اشيمعـادل همـة موجـود، ونش فرا برسد كه مبلـغ

ميمثلاً( ريليك م، باشد)اليون چنياو  از دادگاه مهلت عادله تقاضـايتين وضعيتواند با توجه به

و دادگاه در رد پذيكند ايا  معـسرين بـدهكاريچنكهيدر حال،ن درخواست مختار استيرش

د.ستين مد، گر سخنيبه ايون به تأدياجبار ديه م،نين ون صـرفيمديشود كه موجوديسبب

ديپرداخت  ايك و دين شود وين احتمال وجود خواهد داشـت كـه بـا هجـوم گـر بـستانكاران

گيت بدتريون در موقعيمد، مطالبه طلب خود  ا.ردي قرار  خواهـد بـود كـه بـهين رو منطقـياز

مدينچ مينيد، قرار اقساط داده شود تا بتواند به اقساطيونين از قبل، خود را پرداختهيونيليك

و امـور اقتـصادير طلبكاران را راضيسا، نقد خوديموجود  خـود را هـم اداره كنـدي نگه دارد

).82ص، 1358،ي لنگروديجعفر(

مدي در اعطايپس تنها مستند قاض ن،وني مهلت عادله به باياعسار و او ديست گـريد عوامل

ن  مديمانند حسن و دوران رنجيم،ونيت مـيبـيون از اجـراي كه مـديزان ، بـرديدرنـگ حكـم

ميي رهاي كه برايتلاش دهي از آن وضع و د كند  ـكاتوز( كنـديگر را بررسيها عامل ، 1379،اني

).145ـ 146صص

ا و حرج هم برا،ني افزون بر پدي اجرايقاعدة عسر ، در واقع.د آمده استي انصاف

و مستأجر مصوب9 كه در مادةيارياخت  به دادرس داده شده از 1362 قانون روابط موجر

اخيق اجرايمصاد ).545ـ 548صص، 1381،انيكاتوز(م است.ق277ر مادةي بخش

و حرج غالباً موجب انتفايالبته با و قاضـيد توجه داشت كه عسر  بـاي لزوم قراردادهاسـت

م توسل جايتواند حكم ثانويبدان ايـ،ل قرارداد بزنـديدست به تعد،ه كردهين حكم اوليگزيه را

ميايبرا( به فسخ قرارداد حكم دهد و حرج اثبات حكم :ديكند بنگرين موضوع كه قاعده عسر

ول)97ـ96صص، 1385، محقق داماد چنيپي؛ تواند بـهيم، دست بزندين اقداميش از آن كه به

و حرج اجرا استناد  ا.م را اعمال كند.ق277حكم مادة،ق انداختهي تعهد را به تعويعسر  ـبـا ن ي

ا، همه نتين موضوع نباياز و حرجيد ويجه گرفت كه مهلت عادله با عسر ا مهلـتيكسان است

زيعادله بر پا و حرج نهاده شده است؛ چنية عسر ، تعهـدي در مقـام اجـرايقاضـ،ن بـوديرا اگر
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مديطاافزون بر اع بايوني مهلت به ويد به تعديا متعهد .ا فسخ قرارداد هم اقدام كنديل

م فرانـسه از قواعـد.ق1244ـ2ا عادله بـه موجـب مـادهييين كه مهلت قضايايانينكته پا

ويوممربوط به نظم عم لمي هر شرط است و در حقوق مصريميكن تلقي خلاف آن كان شود

ا  نمي است كه طرفيط به نظم عمومن قاعده از قواعد مربويهم توانند خلاف آن توافق كننـدين

ذيو قاض و بدون درخواست باي در هر مورد . قاعده باشديد به دنبال اجراينفع

ا ا،نيبا وجود صر، رانيدر حقوق ايحيقانونگذار حكم ويحين باره حكم صـري در  نـدارد

 ـكاتوز(اندهن موضوع پرداختياي از حقوقدانان به بررسيتنها برخ ـ57 صـص،4ج، 1380،اني

د)56 ميچن،نيبنابرا. ها موضوع مطرح نشده است گر نوشتهي؛ وگرنه در  ـنماين ا ي رانيـد كـه در

چن  زيرويپياهين نظريهم بتوان از مدي با توجه به وضعيرا قاضي كرد؛ به، ون مستحق ارفاقيت

نميجنبه خصوص،نيدهد تا به تعهد خود عمل كند؛ بنابرايمياو مهلت كهيگيو حق به خود رد

و تاك  و انگ،ي اجتماعيد بر همبستگيبا توافق بتوان آن را ساقط كرد و انـصاف يهـازهي ـاخـلاق

ا) از ناتوانانيريدستگ(يانسان دوست بيدر مشين قاعده . اندينمايتر خود را

 مهلت عادلهيط اعطايشرا

ا.ق277 ماده و بـا آن كـه مـادهيون مـدن قان1244برگردان ماده، رانيم  1244 فرانـسه اسـت

رويتاكنون چند و و اصـلاح قـانونينييه قضاين بار اصلاح شده هماهنـگ بـا،ز در كنار تحول

نيهايدگرگون ا.ق277ماده، ازها پاسخ گفتهي جامعه به رويم  بـاز نكـردهييجاييه قضايران در

نم«: فرانسهيقانون مدن 1244مطابق ماده. است دريمتعهد ازيافـت قـسمتيتواند طلبكـار را بـه

دييفايا ا،ن مجبور كنديك ديهرچند كه ا.ه باشدين قابل تجزين م،نيبا وجود تواننديقضات

و رعايبا در نظر گرفتن وضع  بگيا مهلت عادله،ت كامل همه جوانبيت بدهكار وي در نظر رنـد

.»ق اندازندي حكم را به تعوياجرا

بد1936 اوت20به موجب قانون،م فرانسه.ق 1244بند دوم ماده و ،بيـن ترتي اصلاح شد

مديافت كه علاوه بر وضعي اجازهيقاض و احـوال عمـوم،ونيت  را در نظـري اقتـصادياوضاع

ا.رديبگ و به قاضيمديك سال به عنوان مهلت برايحداكثر،نيافزون بر يون در نظر گرفته شد

وياخت جريحت ار داده شد تا پس از صدور  آن با درخواست مهلت عادله موافقـتيان اجراي در

ميتقاضا، ون تنها هنگام صدور حكميمد،هي كه مطابق متن اوليدر حال، كند نيـا. كـردي مهلت

و مهلت 1985 اكتبر11 با قانونيماده قانون ويشيك سال هم به دو سال افزاي اصلاح شد افـت

ن مـواديگزي جـا 1244ـ3 تـا 1244ـ1مواد، 1991هيژوئ9 با قانون 1244بالاخره با نسخ ماده 
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و به موجب مادهيشيپ ا«:1991ي اصلاح 1244ـ1ن شدند  با در نظـر گـرفتنيقاض،نيبا وجود

مديوضع نيت و با توجه به ميازهايون ونيت حـداكثر دو سـال بـه مـديتواند با محـدودي دائن

دي بدهديمهلت .» كندين را قسط بنديا

ن« فرانسه هم با استنباطييه قضايرو طيآن را بـه شـرا، از مـاده»ونيت بـودن مـديبا حسن

 مهلـتيط اعطـايشـرا،نيبنابرا). 209ـ 210صص، 1376،ين آباديحس(ن افزوده استيشيپ

ازيعادله در قانون مدن مديوضع: فرانسه عبارتند ن،ونيت مديحسن وين،ونيت بودن از بدهكار

و احوال اقتصا .يداوضاع

مين1 مصري قانون مدن 346ماده و اسـتقرار آن بـر ذمـهيبا قطع«:دارديز مقرر  شـدن تعهـد

با،ونيمد  ـمگر آن كه قرارداد،د بدان وفا كنديبدهكار فورا  خـلاف آن وجـود داشـتهيا قـانون ي

مديبا توجه به وضع،ييط استثنايتواند در شرايميقاض. باشد و چنانچه وضعيت ونيت مـديون

و نص اقت ، تعهد بـه او بدهـدي اجراي براي معقوليهاا مهلتيمهلت، خلاف آن نباشديضا كند

.» به طلبكار وارد نسازدينيضرر سنگ،ين مهلتيچنيمشروط به آن كه اعطا

و ماده 330 ماده3بند و عقود مصر و عقـود لبنـان هـم 115 قانون موجبات  قانون موجبات

ن مديبر حسن رايمديون تأكيت داشتن و آن  مهلـت عادلـه بـريط اعطايگر از شرايديكيكنند

و 373و 343ـ 344صـص،2ج، 1995،م سـعدي؛ ابـراه 845ص،1ج، 1993، طلبه(شمارنديم

 مهلت عادله در حقوق مـصري اعطايبرا،نيبنابرا). 482ـ 483و 550صص، 1994، ابوالسعود

زيشرا :ر لازم استيط

مديوضع.1 بيمد:ونيت  مهلت عادله بتواند او را از تنگناي باشد كه اعطايتيد در وضعياون

ون معـسريپـس مـد. ون بكاهـدي از فـشار وارد بـر مـدياا حداقل تا اندازهي، برهانديشانيو پر

اينم زيتواند از افـزون بـر.ش نخواهد داشتي براي مهلت سوديرا اعطاين مهلت استفاده كند؛

بايمد،نيا نيون بيد با حسن و در عـدم تأدت  ـاشد د ي و و تقـصيـه تعهـدات يريونش مـسامحه

مدياگر مال،نيبنابرا. نكرده باشد دي تأديون برايا اموال موجود  بـر اثـريول، باشديونش كافيه

زي بازار نتواند آن را بفروشديو آشفتگي اوضاع اقتصادينابسامان ان بـدهكاريـا فـروش آن بـه

م، باشد  كـهين در صـورتيهمچن.ا قرار اقساط كنديواست مهلت عادله تواند از دادگاه درخياو

دلايا اجاره بهايا اجرت كاري، داشته باشديون مطالبات مؤجليمد مـثلا بـه،يلـي منزلش را بـه

 
و ماده.ق333م لبنان، ماده.ق304م سوريه، ماده.ق344ماده.1 . عراقم.ق394م ليبي
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دريدل و قاضـيم، افت نكرده باشديل مؤجل بودن آن دريتواند درخواسـت مهلـت عادلـه كنـد

شريمين موارديچن يفـاياي بـراييهـاا مهلتيط بد بازار به او مهلتياتواند تا بر طرف شدن

ديتعهد بدهد .ط كنديونش را تقسيا

 ـون نباي مهلـت عادلـه بـه مـدياعطـا: طلبكاري مهلت عادله برايان بار نبودن اعطايز.2 د ي

تك، به عنوان نمونه. موجب اضرار به طلبكار باشد مديه بر طلبيدائن با امي كه از و به د ي ـون دارد

ك ميه در سررس آن و پرداخـت آن بـه طلبكـاريد آن نيـد، تواند با وصول طلب خود از بدهكار

نس، خود را بپردازد و به همان وعده معاملهيبه صورت مديمياه ون به تعهـديكند؛ حال چنانچه

و از محكمه مهلت عادله  دي تأدي برايا خود وفا نكند توانـديدادگـاه نمـ،ن خود تقاضـا كنـديه

دريچن زي را بپذيخواستن مديرا اعطايرد؛ و رعاي مهلت به زيون يان طلبكـاريـت حـال او بـه

ا و هدفش و احوال وارد معامله شده است ،ن بوده كه در سـر وعـدهياست كه با محاسبه اوضاع

د مديمبلغ ا. ون گرفته به طلبكارش بدهدين را از وني مهلـت بـه مـدين صورت قطعا اعطايدر

. مهلت عادله موجب اضرار بـه دائـن گـردديتابد كه اعطايو عدالت بر نم منصفانه نخواهد بود

مدي هم كه اعطايدر صورت ازيموجب شود كه طلبكار معامله سـودآور،وني مهلت عادله به  را

مدينم، دست بدهد زييهاا مهلتيا تعهدش مهلتينيديفايايون برايتوان به را عدالتي داد؛

كهيو انصاف بر نم زيبا تحمتابد بيل مد، تر بر طلبكارشيان . شوديريون دستگياز

نييه قضايرو اي متعدديز در آراي مصر  مهلت عادله لازمي اعطاين دو شرط را براي وجود

مدي اجرايمهلت عادله برا«: دانسته استيو ضرور گـردد كـهيمي اعطايون در صورتي تعهد

مديوضع و اعطايت بهيون مستلزم آن باشد ياعطـا.ل نكنـديـ تحميني دائن ضـرر سـنگ مهلت

مي اختيمنطبق است كه به قاض] مصر[م.ق 346 ماده2 با بندين مهلتيچن دهد تا بـا توجـهيار

).846ص،1ج، 1993، طلبه(1»ا ندهديبدهد] تعهدي اجرايبرا[يون مهلتيبه وضع مد

حتياعطا:يا قرارداديينبود مانع قانون.3 جمي مهلت عادله پ با دريشيـع آمدن دو شـرط ن

،3ج، 1985،يالـسنهور( بـر سـر راه آن نباشـديا قـرارداديـي قانوني رواست كه مانعيصورت

ص 781ـ 782صص ).95و

ا.ق277ماده مديوضع« رانيم مهلـت،يه كننده اعطاي از اسباب توجيكيرا به عنوان»ونيت

ميعادله به مد  و البته رعايون بر مديشمارد ي بر او تنهـا مبنـايو كاستن از فشار مالونيت حال

.936ص20س 16/5/1968و نقض 1296ص20س23/12/1969؛ نقض1193ص20س11/11/1969نقض.1
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نياعطا زي مهلت مي در قوانيرا با استقرايست؛ دين و اسباب  را برشـمرد؛ چـهيگريتوان موارد

ميم بر دامنه اخت.ق 652 مادهيياز سو ميافزايار دادرس و به او اجازه  مهلتيدهد تا در اعطايد

و احوال«ونيبه مد و بـديمدتيرا در كنار وضع» اوضاع قانونگـذار،بيـن ترتيون بررس كند؛

و اسباب موجه اعطايگر از شرايديكيبه  ميط اي مهلت عادله اشاره و حال آن كه ن شرطيكند

پ و در واقع قانونگذار عاميشيعام تر از شرط بين است .ان كرده استي را به دنبال خاص

و مستأجر مصوب9ماده،گريدياز سو و حرج«، 1362 قانون روابط مؤجر دو» عسر را بـه

پ  ميشيشرط ايدر حال،ديافزاين ، كـرديح نمـين شرط در قالب قانون تصري كه اگر قانونگذار به

ا وليباز هم  قانونگذار را بر آن داشـته تـا بـهي اجتماعيها ضرورتين شرط قابل استنباط بود؛

 ـكاتوز(ح كنـديطور خاص بدان تصر  صـص، 1379،انهمـو61ـ62صـص،4ج، 1380،اني

).145ـ 146

د و مستأجر مصوب9 كه از مادهيگرينكته م 1362 قانون روابط مؤجر اي استنباط  ـشود ن ي

مدياست كه در اعطا باي مهلت به  كـه بـهيت طلبكار هم توجه داشت؛ به طـوريد به وضعيون

زياعطا،ونيمد اياني مهلت عادله يت به مـستأجر مهلين ماده اعطاي به طلبكار نرساند؛ چه در

و حرج گرفتار آمده ا، كه به لحاظ كمبود مسكن به عسر كهيمنوط به معـارض بـا«ن شده است

و حرج مؤجر نباشد  دو» عسر و تساقط آن و حرج مستأجر با موجر ،و در صورت تعارض عسر

و استوار نمياصل لزوم و انصاف بر و عدالت نيتابـد كـه در چنـي قراردادها حاكم خواهد بود

).549ص، 1381،انيكاتوز( مستأجر بر مؤجر درمانده مقدم داشته شوديالتح

و آثار مهلت عادلهيم، قلمرو  زان

:قلمرو مهلت عادله

م.ق1244تر اشاره شد كه مادهشيپ و برايم فرانسه به مهلت عادله باي همگاميپردازد

ن و آخ.ن بار اصلاح شده استي جامعه تاكنون چنديازهايتحولات  در سالين بازنگريردر

و امروزهيقلمرو مهلت عادله گسترش، 1991 ديون برايمد، افت ا، ون خودي تمام كهياعم از ن

غي داشته باشديمنشأ قرارداد و مسؤول(ير قرارداديا منشأ حت)يت مدنيشبه جرم  در الزاميو

مييهاد از محليبه خلع اه مهلت عادله را تواند از دادگي كه به طور ناروا تصرف شده است

).209ص، 1376،ين آباديحس(درخواست كند 

ا.ق 1244ـ3 تا 1244ـ1نش مواديچيچگونگ زيمين مهم گواهيم فرانسه هم بر  ـدهـد؛ را ي
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مين مواد در فصل پنجم قانون مدنيا يدهد اعطـاي با عنوان سقوط تعهدات آمده است كه نشان

د و تعهدات قطع نظريمهلت عادله در تمام ا ون و دي از منشأ آن رواست ونيـن اجل تنها ناظر به

حتينيپول و ويا تسلي باشد كه موضوع آن انتقال ماليتواند ناظر به تعهديميست م كالاسـت

مي و تاجري باشد كه موضوع آن فعليتواند ناظر به تعهديا غيا ترك فعل است ر تاجر بـودنيا

بيون هم در اعطايمد اي تأثي مهلت عادله ).129ص، 1383،يعابد(ستر

پذيتأث دشهي از حقوق فرانسه سبب شده تا اندي عربي حقوق كشورهايرير و  ـها يهـا دگاهي

سايها بر نوشتهيحقوقدانان فرانسو ا،نيبنـابرا.ه افكندي صاحب نظران عرب  ـدر ،ن موضـوع ي

مهلـت،ن عـرب به باور صـاحب نظـرا. ان رفته اندياند كه فرانسو رفتهيحقوقدانان عرب به راه

دييعادله از سو  و تعهدات قراردادي تنها به ديون و همه و تعهـدات پـولي اختصاص ندارد يون

غ مير پوليو مي؛ همچن)472ص، 1983،يمحمصان(رديگي را در بر ويوثيان تعهدات داراين قه

ايعاد نميدين موضوع تفاوتي در تـاجر، گـريدياز سـو ). 363ص، 1983، سـلطان(شـوديده

و   مهلت به تـاجري ندارد؛ جز آن كه اعطايري مهلت عادله تأثيا تاجر نبودن هم در اعطايبودن

و احتمال ورشكسته بودن تاجر ممكن است مانع پـذ رش درخواسـت مهلـتيدشوارخواهد بود

).332ص، 1950،يالناه(تاجر گردد 

ا.ق277ماده ذ، رانيم و و بـه عهـد آمـيل مبحـث وفـايدر فصل سقوط تعهدات ده اسـت

ايقانونگذار در تنظ  شيم پيوه قانون مدنين مواد از همان ديـبا،نيبنـابرا. كرده استيروي فرانسه

ا و همـه تعهـدات قـرارداديران قلمرو عـاميبر آن بود كه مهلت عادله در حقوق غي دارد ريـو

ميقرارداد بايگي را در بر و پذيرد و احوالاوض«م با به كار بردن.ق652رفت كه مادهيد كـه» اع

از عاميمفهوم مديوضع«تر  ـكاتوز(بر قلمرو ماده افزوده است، است)م.ق277ماده(»ونيت ،اني

).145ص، 1379

ا مديد توجه داشت كه در اعطايبا،ن همهي با باي مهلت عادله به ك شرط را در نظـريديون

و مصريداشت كه در قوان آن،ح شده استي هم بدان تصرن فرانسه  مهلتين است كه اعطاياو

. خلاف آن وجود نداشـته باشـديا قرارداديي رواست كه نص قانونيون در صورتيعادله به مد

ديپس با آيد افت كه دامنه اعمال مهلـت عادلـه را محـدوديتوانيمينصوص،نيا در قوانيد كه

و در چه صورت ممانع اعمال مهلت عاد،يا شروط قراردادي قرارداديكرده باشد .گردديله

 اعمال مهلت عادلهي قرارداديهاتيمحدود

د، از تجاوز به التزام باشديخوددار، كه مفاد تعهديدر صورت.1 مفـاد تعهـد، گر سـخنيبه
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و متعهد از تعهد خودداريترك فعل  مهلت عادله به متهعد متجاوز به منزلـهي ورزد؛ اعطاي باشد

طيتجو و چنز ادامه تخلف متعهد از تعهد است . مهلت عادله نارواستي اعطاين موارديبعاً در

ق.2 و اجرايدر تعهدات مؤجل كه اجل و زمان به نحو وحدت مطلوبيد تعهد است  تعهد

و اعطـاير در اجرايتأخ، مورد نظر باشد  مهلـت عادلـه خـلافي تعهد به منزله اسقاط آن تعهد

ايطب ).144ص، همان(ن گونه تعهدات استيعت

نيشرط فاسخ،ن در قرارداديكه طرفيدر صورت.3 از بـهيـ گذاشته باشند كه قـرارداد بـدون

و تنهـا بـا عـدم،)اقاله(ن بر انحلاليا توافق طرفي،ك طرفيا فسخي، حكم دادگاه  خود به خود

سوي تعهدات قرارداديفايا  تعهـديفـاياي مهلـت عادلـه بـراي متعهد منحل گردد؛ اعطـاي از

م و قاضينماينامعقول دوبـاره جـان، تواند به قرارداد منحل شده به خاطر شـرط فاسـخينميد

.بخشد

مـيبدي در حقوق فرانسه نصوص قانون دين مهم اشاره و گـر اسـتثنائات را هـم بـريكننـد

ول)130ص، 1383،يعابد( شمارنديم ا.ق158 مادهي؛ رايگـريدياستثنا،ن مورديم مصر جز

و. بر نشمرده است ي جـاي قـانونيهـاتين موضوع در محـدوديا، فرانسه پس در حقوق مصر

ايگيم و از ميرد .1ان آن دو شباهت وجود داردين جهت

ب.4 بوي چنانچه در قرارداد و بيع و اقبـاضي را براين موعديطرف،ع اموال منقوليژه  قـبض

تعيعوض و شرط كرده باشند كه با تخطيين دد؛ا منحـل گـريقرارداد فسخ،نيك از طرفيهرين

پدينميقاض وي بـرايمهلتـ،ا انحـلاليد آمدن موجب فسخيتواند در صورت  پرداخـت ثمـن

ب.ق 461ماده. مثمن بدهد ايم مصر به ميان نيـا، در حقـوق مـصر،بين ترتيبد. پردازدين مهم

رانيـاي كـه در قـانون مـدنيدر حـال،2رديگيميجاي قانونيهاتيت در زمره محدوديمحدود

نميينص مشابه  پيافت و تنها سه مورد ايشيشود و البته همين قابل استنباط خواهد بود ن مورد

پ ميشيبه مورد .گرددين بر

بيها بصراحت در قوانتين دسته از محدوديا:ي قانونيهاتيمحدو و در واقع ان شدهين اند

پديتوافق طرف . ندارنديد آمدن آن نقشين در

و امنياصول، حقوق تجارتدر:ي از اسناد تجاريون ناشيد.1 ت بـريـ مانند اصـل سـرعت

و.ق178م ليبي،.ق160م سوريه،.ق158مواد.1 .م لبنان.ق241-4م عراق

و.ق439مواد.2 .م ليبي.ق450م سوريه
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و اسناد تجار مي حاكم است كه به اجرايقراردادها وي قرارداد سرعت  هر چـهيا اجرايبخشد

ميبهتر آن را تضم ي برايتوانند از قاضينميبدهكاران اسناد تجار، مطابق اصل سرعت. كندين

ديتأد راياعطا، از سندين ناشيه  قانون تجـارت 185و 183مواد. درخواست كنند مهلت عادله

و مادهيقد سـفته، برات(يصادر كنندگان اسناد تجار، 1935 اكتبر30ي فرمان قانون61م فرانسه

و از شمول اعطا)و چك  ا قـرار اقـساط خـارج كـردهي مهلت عادلهيرا مستحق ارفاق ندانسته

مت 156ن به موجب مادهيهمچن. است يتوانـد بـرايعهـد سـند سـفته نمـ قانون تجـارت مـصر

د و قانونگذار در ادامه، از سفتهين ناشيپرداخت ن حكـم را بـهيا، درخواست مهلت عادله كند

 قـانون تجـارت مـصر؛ 189مـاده( داده اسـتيو اسناد در وجه حامل تسرير اوراق تجاريسا

).782ص، 1985،يو السنهور483ص، 1994، ابوالسعود

ا ميدر حقوق و مفـاد آن نـسبت 269طابق ماده ران هم  قانون تجارت كه ناظر به برات است

چك)ت.ق 309ماده(سفته مين)ت.ق 314ماده(و  مهلـتيگردد؛ محاكم را از اعطـايز اعمال

ا  ـكاتوز(انـدن گونه اسناد ممنوع شـدهيبه بدهكاران ،و همـان61ـ62 صـص،4ج، 1381،اني

).143ـ144صص، 1379

ما.2 و مستأجر مصوب9ده مطابق هيـ كه دادگـاه تخليدر موارد«: 1362 قانون روابط مؤجر

و معـارض بـا، ملك مورد اجاره را به لحاظ كمبود مسكن و حرج مـستأجر بدانـد موجب عسر

م و حرج موجر نباشد؛ .» مستأجر قرار دهدي برايتواند مهلتيعسر

نيچنانچه اعطا و سختمؤ، ازمند مسكني مهلت عادله به مستأجر  قرار دهـديجر را در تنگنا

و حرج او گردد نم،و موجب عسر ه مـسكن مهلـت دهـديـ تخليتواند به مستأجر بـرايدادگاه

).144ـ143صص، 1379،انيكاتوز(

پ روين در قوانيشيقابل ذكر است كه علاوه بر موارد و يهـاتيمحـدود، فرانسهييه قضاين

ميگريديقانون دي را آي قانون جد 512ه مطابق ماد:ديتوان يقاضـ، فرانـسهي مدنين دادرسييد

وسيتواند با مهلت عادله در مورد بدهكارينم ،ف شـده اسـت ي ـله طلبكاران توقي كه اموال او به

و»ييه قضايتصف« كه اموالش در حالين گونه است درباره بدهكاريهم. موافقت كند  ـاسـت ا ي

وسيونيمد  شود كه در هنگـام انعقـاد قـرارداد بـهيناتيله اقدام خود موجب كاهش تضمي كه به

ديـن، طلبكار داده اسـت  ون كـارگرانيـد،)م.ق1244 مـاده4بنـد(يي از مـواد غـذايون ناشـيـز

د) قانون كار 143ـ2ماده( يرا( خسارت اسـتيژگيوي از اخراج كارگران كه دارايون ناشيجز

بيد،)وانيدي شعبه اجتماع 1992 نوامبر 18 ن بـهيتعهد امـ،ين اجتماعيتاممهيون مرتبط به حق
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رويو بـالاخره جبـران خـسارت ناشـ)م.ق 1944ماده(استرداد مال مورد امانت هيـ از جـرم را

 يـي شـعبه جزا 1981 دسـامبر3 مـورخيرا( فرانسه مشمول مهلت عادله ندانسته اسـتييقضا

رايد و حسيهم1991هي ژانو17 مورخيوان كشور  212ـ 211صـص، 1376،ين آبادين شعبه؛

).130ـ 129صص، 1383،يو عابد

 زان مهلت عادلهيم

م شدهيت اراده تنظيو اصل حاكميير فرد گرايم فرانسه كه تحت تأث.ق 1244ه مادهيمتن اول

ميبسخت، بود وليپذي مهلت عادله را يي حداكثر مدت اجـل قـضا 1985 در اصلاح ساليرفت؛

و بالاخره با اصلاح قانوني بوي در اصلاحات بعدك سال اعلام شد ن مـدت بـهيـا1991ژهيو

.افتيشيدو سال افزا

مي اختيس به قاضي قانون تعهدات سوئ 226ماده مديار ون به طور مطلـق مهلـتيدهد كه به

ولياعطا زم267 مادهي كند؛ و برا،د اجاره مسكنينه تمدي در يهـا اجاره محليمهلت دو سال

ويتجار پ مهلت سه سال در نظر گرفته قـانون تعهـدات(ص زده اسـتين را تخـصيشيـ قاعده

).97ـ96صص،سيسوئ

وي قانون مدن 346مواد  در نظـري مهلـت عادلـه مـدتيبـرا، رانيـاي قانون مـدن 277 مصر

ا نگرفته و با توجه به اطلاق و خـصوصاًيت مـديتواند با توجه به وضعيميقاض،ن موادياند ون

ن  و احوال مهلتيحسن مديت او اوضاع ون بـه تعهـد خـود وفـايون عطا كند تا مـدي مناسب به

و انصاف به عهده قاضياجرا،نيبنابرا.دينما دري عدالت وي گذارشـته شـده اسـت تـا بـا افـت

و از بـر هـم خـوردن اصـلياستنباط خود از پرونده در هر مورد به طور خاص به داور   نشسته

ن چنـدانيار قاضـيالبته اخت. لزوم قراردادها نهراسد و بـا چنـد عامـل محـدوديـ نامحـدود ست

سو، گردديم  مهلت عادله در قانون اعـلام شـدهي برايمدت محدود، مواردي در برخييمثلاً از

و مستأجر مصوب27مثلاً مانند ماده، است  ـكاتوز(آن2و تبـصره 1356 قانون روابط مؤجر ،اني

).148ـ 147صص، 1379

بيدادرس در اعطا،گريدياز سو مد مهلت بايه  ـون  را در نظـر داشـتهيد تعـادل قـرارداد ي

و به دلخواه خود نم مديباشد ايتواند به و افزون بر نيبا،نيون مهلت بدهد از طلبكـار را هـميد

نم. بسنجد مدي طولاني مهلتيتواند با اعطايپس دادرس تض،وني به اوييحق دائن را و به ع كند

با، ان برسانديز تيبلكه و مدين مدتيخمد با برآورد مي كه طيون ايـ آن مـدت بـه تعهـديتواند

مدييهاا مهلتيمهلت، تعهداتش عمل كند و متناسب به و هر بـدهي معقول بايون بدهد ديـ را
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و با مهلت موافقت نماي بررس اختصاصاً ا.دي كند و 115ن روست كه مـادهياز  قـانون موجبـات

ميعقود لبنان تصر بامهي در اعطايكند كه قاضيح  ـلت عادله ميابـراه(ار محتـاط باشـديد بـس ي

مد،بين ترتيبد).71ص،1ج، 1416،يو العوج 343ص،2ج، 1995، سعد بهياگر كيون فقط

د و دادگاه در مورديون متعددينفر دي داشته باشد نيـا، مهلـت موافقـت كنـدين با اعطـايك

مديديهايمهلت شامل بده نميگر .شوديون

د اينكته ديگر من كه كليتوانديادگاه مديك مهلت ايـ، ون بدهدي به ون كـه مهلـتيـا هـا

بگيمدي را براياقساط متعدد  مديون در نظر طيرد تا  اقساط متعدد به تعهدات خـود عمـليون

.)845ص،1ج، 1993،و طلبه 782ـ 783صص، 1985،يالسنهور(كند

ا مياكنون آين پرسش مطرح بهيا در اعطيار قاضيا اختيگردد كه كيـ مهلت عادله محدود

اي، بار است ايا و دادرس پس از انقضاين اختين كه توانـديمـيي مهلت اعطايار نامحدود است

ايآن را تمد  بايد كند؟ در سويستين خصوص  اصل لزوم قراردادهـا مـانعيي اذعان داشت كه از

بـه) قرارداد(بر روابط آنانده گرفتن قانون حاكمين بار با نادي چندي بتواند برايآن است كه قاض

و تعادل قرارداديون برايمد ا. را بر هم زندي اجرا تعهدش مهلت بدهد يدر اعطـا،نيافزون بر

ايارين اختيچن ز،ن بار مهلتي چندين كه ممكن است اعطاي با توجه به ، ان طلبكار انجامـديبه

متيبا بويد به قدر سيقن بسنده كرد؛ گويژه آن كه  ـاق ماده هـم ار دادرسيـ آن اسـت كـه اختياي

زيمحدود به  بـه كـار)يمهلتـ(م به صورت نكـره.ق 277در ماده» مهلت«را كلمهيك بار است؛

.ك بار دارديرفته است كه ظهور در 

و جلـوگيـم رعا.ق277فلسفه وضـع مـاده،گريدياز سو و حـرجيريت انـصاف  از عـسر

ايمد م 1362و مستأجر مصوب قانون روابط مؤجر9ن مهم از مادهيون است كه .ديآي به دست

و بـو.ق 277ار محدود به دادرس با فلسفه وضع مـادهي اختياعطا،نيبنابرا  قـانون9ژه مـادهيم

م و مستأجر ناسازگار و9د؛ مگرآن كه گفته شود مـادهينمايروابط مؤجر  قـانون روابـط مـؤجر

بيمستأجر ميك حكم خاص را پذيان ايكند كه البته نظيرش ،ين آبـاديحـس(ر دشوار اسـتن

ا ). 215صص، 1376 باياز باين رو و مـادهيد بر آن بود كه بسته به مورد را.ق277د حكم كرد م

.اعمال كرد

 آثار مهلت عادله

و مصر  حقوق فرانسه

پيتر مهم.1 و به ريبـه تـاخ، از آن در حقوق مـصريروين اثر مهلت عادله در حقوق فرانسه
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اجييدگيافتادن رس د. حكم استيراا ياجـرا،وني مهلت عادله بـه مـديبا اعطا، گر سخنيبه

ميتعهد به تاخ و اعمال اجراير ميعلييافتد و چنانچه اعمال اجرايه او متوقف  پـس از يـي شود

ول، ابدي مهلت ادامهياعطا  مهلـت بـه قـوتيش از اعطـايپيي اعمال اجرايباطل خواهد بود؛

نتيخود باق و در و عدم اجرايجه با انقضايو مؤثر است ،ر افتـادهي تعهد بـه تـاخي مهلت عادله

م پييتواند اعمال اجرايدائن متوقف شده است، مهلت عادلهيرد كه با اعطايگي را از همان جا

نييو آغاز مجدد اعمال اجرا  زي لازم مدييد اعمال اجرايرا تجديست؛ هزي بر ليـ تحمييهانهيون

بيم چيهـيون در اصـل بـدهي مهلت عادلـه بـه مـدياعطا،بين ترتيبد.ل استيدليسازد كه

و خـسارت تـاخيد: ندارديريتاث ه در طـول مهلـتيـر تادين همچنان قابل مطالبه خواهـد بـود

ميياعطا .رديگي بدان تعلق

و اقساط متعدد براين را تقسيدياگر قاض.2 بگيمديط كند هيمديول،رديون در نظر چيون

وي بقيكـيا پس از پرداختن چنـد قـسطيك از اقساط ه اقـساط حـاليـ از اقـساط را نپـردازد؛

ميم و دائن . را دنبال كندييتواند اعمال اجرايگردند

م.3 به عنوان. را بخواهديو محافظتينيتواند اقدامات تامي دائن در طول مدت مهلت عادله

مي طلب به تاخيبرا، نمونه بگير افتاده خود  ـرد ي ـتواند رهـن وث ي را، قـه داشـته اسـتيا اگـر آن

.د كنديتجد

سويعني دارد؛يمهلت عادله اثر نسب.4 مديي از  را درخواسـتين مهلتـي كـه چنـيوني تنها

ميم وني مـدي بـه كـسياگر چند نفر به طـور تـضامن،نيبنابرا(گردديكند از آثار آن برخوردار

و  مهلت عادله به او نسبت بـهياعطا،دمهلت بخواه، تعهد خوديفايايبراهاآنازيكيباشند

مديد كفيمگر آن كه همگ، ندارديرين تاثيونيگر و ضامني با هم درخواست مهلت كنند؛ البته ل

 مهلـت عادلـه برخـورداريايـ تعهدش مهلـت گرفتـه اسـت هـم از مزاي اجراي كه برايونيمد

).گردنديم

ميونيمد،گريديازسو مفق، كندي كه مهلت عادله درخواست  كـهيتواند در برابـر دائنـيط

م و از مزا، كنديطلبش را مطالبه ن اگر چند نفـريبنابرا. آن استفاده كنديايبه مهلت عادله استناد

مدياز فرد و ايكييون براي طلبكار باشند دي از و دادگـاهيون مهلتين ا قرار اقـساط بخواهـد

نميمد،ردين درخواست را بپذيا خيون د تواند در رابطه ايود با  ـگر طلبكاران هـم بـه ن مهلـت ي

ا. استناد كند، قرار اقساطيياعطا د،نيبا وجود مدياگر يون در برابر آنان مهلتـيگر طلبكاران كه

و اعمال اجرا، از دادگاه نگرفته است مديعليياقدامات  هـم كـهيطلبكـار،ب كننديون را تعقيه
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ميمد دي با ناد توانديون در برابرش مهلت عادله گرفته است گـر طلبكـارانيده گرفتن مهلـت بـا

چن. همراه شود  ميياجل قضا، به خاطر حفظ حقوق طلبكارين مورديدر واقع در شـودي ساقط

 ). 364ص، 1983، سلطان(

نيخلاف اجل قرارداد،ا مهلت عادلهييي اجل قضا.5 ونياگر مـد،نيبنابرا.ستي مانع تهاتر

د، كار شود پس از كسب مهلت عادله از دائن طلب ميدو و اجل قضاين با هم تهاتر  مانعييشوند

و ماده.ق 362 ماده2بند(تهاتر نخواهد بود و عقـود لبنـان 116م مصر ز) قـانون موجبـات رايـ؛

مدينيد آني كه ول، ون به خاطر  دادگاه بـه خـاطريمهلت گرفته است در اصل قابل مطالبه بوده؛

مديوضع ديفاياي برايمهلت،ونيت ط.ر نظر گرفته است آن پـيحال اگر و ازي مهلت عادله ش

 حـق خـود بـايفاينه تنها محروم ساختن دائـن از اسـت، ون از دائن طلبكار شوديمد،آنيانقضا

مد، ندارديليتوسل به تهاتر دل و نيون نبايكه در واقع اضرار به دائن است  دائـنيشيك انديد از

ز ؛ 550و 484صص، 1994،؛ ابوالسعود 373ص،2ج، 1995،م سعديابراه(ان او استفاده كنديبه

،و طلبــه234و 364، 426صــص، 1983، ســلطان، 785ـ 786 صــص،3ج، 1985،يالــسنهور

با) 845صص،1ج، 1993 چنيو بالاخره كنـدي حق حبس را سـاقط نمـين مهلتيد بر آن بود كه

).234ص،2ج، 1995،م سعديابراه(

ا  رانيحقوق

اآثار مهلت عادله بديدرحقوق :ن شرح استيران

طي اجرا.1 مي مهلت عادله به تاخي حكم آير و با توجه به قـانون ي مـدنين دادرس ـيـي افتد

نيه جز در موارد مصرح قانونير تاديخسارت تاخ،ديجد و با انقـضاي قابل مطالبه ، مـدتيست

سوييه مدت اعطاير تاديتوان خسارات تاخينم مدي از .لبه كردون مطاي محكمه را از

دي مهلت عادله جنبه اعلامي مربوط به اعطايرا.2 و بلكـه، سـازدين را مؤجـل نمـي ندارد

جديموقع، بودهيسيتأس پديديت مي را مي به تاخييآورد كه مطابق آن اعمال اجرايد .افتدير

معي كه موضوع آن تسلي در تعهدات.3 وي مهلـت عادلـه بـه مـديبا اعطـا،ن باشديم مال ون

بهيمديد اماني، به طلبكارمطال نمي تبديد ضمانيون .گردديل

مد.4 ، تعهـد نـداردي در اجـرايفـيون جز با مطالبه طلبكار تكلي در تعهدات عندالمطالبه كه

وي خود را تا هنگام انقضاي مهلت عادله اثر حقوقيمطالبه قبل از اعطا  مهلت حفظ خواهد كرد

ن ).140ص، 1383،يعابد(ستينيازيبه مطالبه دوباره

ا.5 ديران هم اثر نسبي مهلت عادله در حقوق و آثار آن محدود به ي اسـت كـه بـرايني دارد
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.آن مهلت داده شده است

د.6 زيمين مشمول مهلت عادله جاري مرور زمان نسبت به را مرور زمان تنها نـسبتيشود؛

د و مشروط جاريبه .شودينميون مؤجل

ا.7 ديبا توجه به مـ، آن مهلت داده شده استي كه براينين كه باشـد؛ حـقيقابـل مطالبـه

زيحبس بر اثر آن ساقط نم  چنيشود؛ مـيـ بر طلبكار تحمين اجليرا گويل و  ـشـود ي رضـاياي

نيطلبكار به تاخ چن.ستير در پرداخت ديپس نينين امده كـه موجـب سـقوطي مؤجل به شمار

).185ص، 1381،انيكاتوز(حق حبس دانسته شود 

مد،نيبنابرا.ن مشمول مهلت عادله قابل تهاتر استيد.8 ي كـه مهلـت عادلـه بـرايونياگر

ديا،ن خود گرفته است از دائن طلبكار شوديديفايا مـين دو هـر چنـد، شـوندين با هم تهاتر

زيمهلت عادله سپر  چني نشده باشد؛ ديرا و دادگـاه بـا توجـه بـهينين و قابل مطالبه است  حال

مديوضع مدين مهلتويت طي داده است تا و بـا طلبكـاريون  آن مهلت به تعهد خود عمـل كنـد

ميشدن مد ايون از دائن معلوم مين شرايشود كه ويون منتفـيزان طلب مـديط نسبت به  اسـت

مديدي بقاي برايگر موجبيد و 177ص، 1381،يديشـه(ون وجود نخواهد داشـتين در ذمه

ب). 151ص، 1379،انيكاتوز اافزون مدياعطا،نير زيون نباي مهلت به .ان طلبكار انجامديد به

جهي نت

ايحقوق به دنبال اجرا و در نمي عدالت است روين راه يهازهي انگيتواند با چشم بستن به

و انصاف، انسان دوستانه و طـرفيتنها به اصل حاكم، اخلاق پايت اراده دل خوش دارد بنـدين را

ي اگـر اجـراي آن دهـد؛ حتـي حكم به اجـرايطيسته در هر شرا داني خصوصيمفاد قراردادها 

زيقرارداد برا و زندگي متعهد ،بيـن ترتيبـد. او را بر هم زنديا عاديوي اقتصاديان بار باشد

ميميگاه اخلاق در حقوق نقش باز و به دادرس ميآيكند و كمك كند تا بـه دنبـال مـصالحيد

وي را مسؤول نم1محسن، به عنوان نمونه. جامعه باشد  ميشناسد  قـرارداديكند كه اجرايا حكم

زينبا ميد به و به دادرس اجازه ا قـراريـ تعهد مهلـت عادلـهي اجرايدهد تا برايان متعهد باشد

.اقساط دهد

و گزارهي بر مبنايا اجل قضائيپس مهلت عادله و اصل عدالت كه در نصوص يهـا اخلاق

).91توبه،(» ما علي المحسنين مِن سبيل«.1
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و، شه دارديرينيد  از متعهد نـاتوانيري است كه در جهت دستگيي از جمله نهادها استوار است

ني پديا رو.د آمده استيازمند اياييه قضايهر چند  ـران به  ـي وي تـوجهين نهـاد ب  كـرده اسـت

ش بيدادرسان از آن رو كه با منبع كهن فقه و مؤانست دشيعه قرابت و را، دارنـديا نـهيريتـر آن

هيـو هنـوز رو انـدي اعطاي مهلت عادله را اثبات اعـسار دانـسته يا مبنا كسان انگاشتهيبا اعسار 

اييقضا كلي به بگي مهلت عادله تصمين سو نرفته كه براساس قاعده يهـان شباهتيهمچن.رديم

پـييگردد؛ چه ممكن است در جـاهاآنيهاد مانع توجه به تفاوتينبا،ن دو نهاديا شي دادرس

م كه منصيياز صدور حكم اعسار تا جا ا قـراريمهلت، تعهدشي اجرايند به متعهد برايبيفانه

و چن ا،نيبنابرا. ندارديچ منعيهين كارياقساط دهد .ن دو نهاد با هم قابل جمع هستنديگاه

م.ق277ماده ميا تا اندازه، دهديم به دادرس اجازه  ـند بـه متعهـد مهلـتيبي كه منصفانه ا ي

ا. هدش عمل كند قرار اقساط دهد تا او بتواند به تع ،د بـا توجـه بـه ظـاهر مـادهينبا،نيبا وجود

زياخت ا قـرار اقـساط بـايـ مهلت عادلـهيار دادرس در اعطايرا اختيار دادرس را مطلق انگاشت؛

و دامنه اختيو قراردادي قانونيهاتيمحدود مي روبه روست .باشديار او محدود

ا عيد توجه داشت كه اعطايبا،ني افزون بر زينبا، ادله به متعهد مهلت ان متعهدلهيد به

و در صورت زيانجامد و متعهدله روبه رو گرددياني كه دادرس با و حرج متعهد بهيبا،ا عسر د

ب ا.شدينديمنافع متعهدله ه شده استي كشورها به دادرسان توصين روست كه در قانون برخياز

. كننداطيا قرار اقساط بشدت احتي مهلت عادلهيكه در اعطا
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